
گزارش

تقوایی،  ناصر  با درگذشــت 
و  برجســته‌ترین  از  یکــی 
فیلم‌ســازان  تأثیرگذارترین 
مؤلــف ایران، نــه تنها یک 
زندگــی هنــری بــه پایان 
تاریخ  از  بلکه بخشی  رسید، 
ایران نیز در  تفکر سینمایی 
سکوت فرو رفت.  تقوایی، که با آثارش مرز میان ادبیات و 
تصویر را بازتعریف کرده بود، از دهه‌های نخست موج نو تا 
تلویزیون ملی، تصویری دقیق، شاعرانه و گاه تلخ از جامعه 
و انسان ایرانی ارائه داد. مرگ او، فراتر از هر تاریخ و زمانی، 
نمادی است از خاموشی اندیشــه‌ای که سینما را نه صرفاً 

ابزار سرگرمی، بلکه ابزار فهم، تحلیل و تأمل می‌دانست.
ناصــر تقوایی در 1320 در تهران بــه دنیا آمد و از همان 
آغاز با ادبیات، ســینمای کلاسیک و فرهنگ معاصر ایران 
و جهان آشــنا بود. این زمینه‌ها در نخســتین تجربه‌های 
ســینمایی او به وضوح قابل مشــاهده اســت. فیلم بلند 
»آرامــش در حضور دیگــران« )۱۳۴۸( نمونــه‌ای بارز از 
تفکر نقادانه و ســاختارمند اوســت؛ فیلمی که اقتباســی 
آزاد از داستان‌های غلامحســین ساعدی به شمار می‌رود 
و جامعه‌ای بسته، بیمار و پر از تناقض را بازنمایی می‌کند. 
تقوایــی در این اثر، هم با فــرم و زمان بازی می‌کند و هم 
بــا روایت خطی و متمرکز، فضاهایی از ســکوت، اضطراب 
 و انتظــار خلــق می‌کنــد که هنــوز مخاطــب ایرانی را 

درگیر می‌کند. 
او در این اثر نشان داد که سینما می‌تواند زبان پیچیده‌ای 
برای تحلیل روان جامعه و قدرت باشد و نه صرفاً وسیله‌ای 

برای روایت ساده یا سرگرمی.
اما شــهرت جهانی و تأثیرگذارترین اثر تقوایی بدون شک 
»ناخدا خورشــید« اســت؛ فیلمی که اقتباس آزاد از رمان 
»داشــتن و نداشتن« ارنســت همینگوی بود، اما به ‌طرز 
شــگفت‌انگیزی ایرانی شد. در این اثر، تقوایی جنوب ایران 
را نه صرفاً به‌ عنوان لوکیشــن، بلکه به ‌مثابه یک شخصیت 
زنده و مؤثر در داستان نشان می‌دهد. هر موج خلیج فارس، 
هر باد نمکین و هر ســکوت ماهیگیران حامل معناســت. 
شخصیت ناخدا، با اقتدار و در عین حال آسیب‌پذیری‌اش، 
نمادی از انســان ایرانی است که در برابر طبیعت، سنت و 
خرافات ایستاده اســت. فیلم، در عین وفاداری به داستان 
اصلی، توانســت یک جهان‌بینی ایرانی بســازد؛ جهانی که 
در آن فرهنگ، اقتصاد، طبیعت و سرنوشــت انسان در هم 

تنیده‌ است.
در این فیلم، تقوایی با اســتفاده از نورپردازی و قاب‌بندی 
دقیق، فضایی شاعرانه و در عین حال واقعی خلق می‌کند. 

دوربین او، گاهی آرام و طولانی، لحظات سکوت و تنهایی 
انسان را ثبت می‌کند و گاهی با حرکات سریع و زاویه‌های 
غیــر معمول، تعارض و بحران‌های درونی شــخصیت‌ها را 
نشان می‌دهد. موسیقی فیلم، نه تنها همراه کننده تصویر، 
بلکه بخــش جدایی‌ناپذیــر از روایت اســت؛ این ترکیب 
میان تصویــر، نور و صدا، امضای منحصــر به فرد تقوایی 
در سینماســت که آثارش را از دیگــر فیلم‌های هم ‌دوره 

متمایز می‌کند.
در تلویزیــون، تقوایــی با ســریال »دایی‌جــان ناپلئون« 
موفق شــد روان جمعی و تاریخ ایــران را از خلال طنزی 
ظریــف اما دقیــق بازتاب دهد. او بــا بهره‌گیری از طنز و 
روایت تاریخی، خنده را به ابزاری برای شــناخت عادت‌ها، 
تعصبات و رفتارهای جمعی تبدیل کرد. شخصیت‌های این 
ســریال، نه صرفاً کاراکترهای داســتان، بلکه بازتاب ذهن 
تاریخی ایرانیان بودند؛ تقوایی در طراحی آنها همان دقت 
و انسجامی را داشــت که در »ناخدا خورشید« و »آرامش 
در حضور دیگران« مشاهده می‌شود. دیالوگ‌ها، زمان‌بندی 
کمدی و انتخاب بازیگران همه به گونه‌ای بود که هر لحظه 

طنز، همزمان حامل نقد اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.
جهان جنــوب، یکی از ارکان اصلی آثار تقوایی، همیشــه 
با احترام و عمق تصویر شــده اســت. مستندهای او مانند 
»باد جن« و »اربعین« نشان می‌دهد که فیلم‌ساز، جزئیات 

فرهنگــی و اجتماعی مناطق جنوبی ایــران را نه تنها به 
عنوان پس‌زمینــه، بلکه به عنوان شــخصیت‌های زنده و 
مؤثر داســتان می‌دانســت. هر قاب، هر چهره، هر حرکت 
انســانی در این مســتندها، بیانگر فرهنگ، تاریخ و مبارزه 

برای بقاست. 
در نگاه تقوایی، جنوب، زمین و انسان، طبیعت و فرهنگ، 
همــه با هــم در تعامل و تعارض‌اند و فیلــم، تنها روایتگر 
نیســت بلکه بخشی از این تعامل اســت. او با ثبت مراسم 
محلی، کار روزمره و نوع زندگی مردمان جنوب، توانســت 
تصویــری زنده و واقعی از فرهنگــی غنی ارائه دهد که در 

اغلب آثار سینمایی آن دوره کمتر دیده می‌شد.
با وجود موفقیت‌هایش، دوره‌های ســکوت و انزوای تقوایی 
نیز جزئــی از روایت زندگی اوســت. او هیچگاه حاضر به 
ســازش با نظام تولید فیلم و محدودیت‌های فراوان نشــد 
و پروژه‌هــای بســیاری، از جملــه برخی فیلم‌هــای بلند 
پیشــنهادی، هیچگاه ساخته نشــد. این سکوت، نه نشانه 
عقب‌نشــینی، بلکه نشــان ‌دهنده وفاداری او به معیارهای 
خود بود. در این معنا، فقدان آثار جدید پس از »دایی‌جان 
ناپلئــون«، خود نمادی از بحران ســینمای ایران اســت؛ 
ســینمایی که گاهی به جای تشویق مؤلف، او را به حاشیه 

می‌برد و معیارهای خلاقانه را به فراموشی می‌سپارد.
تقوایی، به عنوان یک مؤلف، نشان داد که سینما می‌تواند 

زبانی مســتقل داشته باشد؛ زبانی که در آن تصویر، صدا و 
ریتم، همگی ابزار بیان یک جهان‌بینی و تحلیل اجتماعی 
باشــند. او هرگز به تقلید از مدهای سینمایی روز تن نداد 
و به همیــن دلیل، آثارش، هرچند محــدود در تعداد، اما 
بی‌زمان و کلاسیک اســت. در آثار او، هر عنصر تصویری، 
از نــور تا حرکت دوربین، از بازیگری تا طراحی صحنه، در 

خدمت بازتاب واقعیت و تحلیل جامعه قرار دارد.
یکــی از ویژگی‌های مهم آثار تقوایــی، خلق موقعیت‌های 
انســانی در مواجهه بــا محیط و تقدیر اســت. در »ناخدا 
خورشــید«، قهرمان داستان با محیط خشــن و در عین 
حال زیبا درگیر اســت؛ در »آرامــش در حضور دیگران«، 
شــخصیت‌ها در برابر قدرت و نظم بیمار جامعه می‌ایستند 
و در »دایی‌جــان ناپلئون«، رفتارهای جمعی و ســنت‌ها، 
انسان‌ها را شکل می‌دهند. این مواجهه‌ها، بیانگر نگاه دقیق 
و حســاس او به تاریخ، جامعه و روان انسان ایرانی است و 
نشان می‌دهد که سینما در نظر تقوایی، ابزاری برای فهم و 

تحلیل است، نه صرفاً بازنمایی سطحی واقعیت.
دوره ســکوت تقوایی نیز حامل درس‌هایی مهم اســت. او 
در شــرایطی که ســینمای ایران با محدودیت‌های تولید 
روبــرو بــود، تصمیم گرفت آثاری نســازد کــه به قیمت 
ســازش با اصول و معیارهایش باشد. این تصمیم، هرچند 
باعث محدودیت در تولید آثار جدید شــد، اما نشان‌دهنده 
اســتقلال فکری و هنری بود. در تاریخ سینمای ایران، این 
ســکوت خود به عنوان یک موضــع اخلاقی و هنری قابل 
مطالعه اســت؛ موضعی که اهمیت وفــاداری به معیارها و 

حفظ اصالت هنری را یادآوری می‌کند.
میراث ناصر تقوایی اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت 
دارد. در دنیایــی که تولید ســریع، محتواهای ســطحی 
و تقلیدهای بی‌فکر غالب شــده اســت، آثار او یادآور این 
است که ســینما می‌تواند ابزار فهم جهان، تحلیل فرهنگ 
و مطالعه جامعه باشــد. نسل‌های بعدی فیلم‌سازان ایرانی، 
با مشــاهده آثار او، می‌توانند دریابند که تصویر تنها وسیله 
سرگرمی نیســت؛ بلکه ابزار تفکر، پرسشــگری و تحلیل 

واقعیت است.
با مرگ ناصر تقوایی، آخرین ناخدای اندیشــه در سینمای 
ایــران از دل خلیج آرامش به دریای خاموشــی رفت؛ اما 
آثارش همچنان، همچون فانوسی روشن، مسیر اندیشیدن 
به تصویر، فرهنگ و انســان را روشن نگه می‌دارد. او نشان 
داد که سینما، بدون تعهد به انسان، جامعه و زبان تصویر، 
چیزی جز ســرگرمی نخواهد بود و اکنون، با فقدان او، این 
وظیفه بر دوش نســل‌های بعدی فیلم‌ســازان است که از 
میراث او پاسداری کنند و همچنان تصویر را به ابزار تحلیل 

و تأمل بدل کنند.
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»ناصر تقوایی« و خاموشی وجدان سینمای ایران

نمایش فیلم‌های دهه ۳۰ تا ۷۰ 
در جشنواره فیلم کوتاه تهران

منتخبی از آثار شــاخص فیلمســازان ایرانــی با همکاری 
فیلمـــــخانه ملــی ایــران در چهل‌ودومین جشــنواره 

بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به نمایش درمی‌آید.
بــه گزارش ســتاد اطلاع‌رســانی و ارتباطات جشــنواره، 
انجمن ســینمای جوانان ایران در چهل‌ و دومین جشنواره 
بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتخبی از فیلم‌های انیمیشن 
و کوتاه تصحیح رنگ‌شده همراه با کیفیت صدایی خوب را 
در چند بخش ویژه برای علاقه‌مندان و دســت‌اندرکاران به 
نمایش می‌گذارد. منتخبی از انیمیشن‌ها و فیلم‌های کوتاه 
ایرانی از دهه‌ ۱۳۳۰ تا ۱۳۷۰ خورشیدی در قالب برنامه‌ای 
ویژه با هدف معرفی این آثار و با عنوان »نمایش مجموعه‌ای 
از فیلم‌های کوتاه تصحیح‌رنگ‌شده گنجینه فیلمخانه ملی 

ایران« باکیفیت صدای خوب اکران خواهد شد.
اســامی این انیمیشــن‌ها عبارتند از »مــوش و گربه« به 
کارگردانی اســفندیار احمدیه محصول ۱۳۳۹، »خوشــه 
گندم« به کارگردانی اســفندیار احمدیه محصول ســال 
۱۳۴۱، انیمیشــن »موش با اراده« بــه کارگردانی جعفر 
تجارت‌چــی تولیــد شــده در ســال ۱۳۴۱، انیمیشــن 
»لاک‌پشــت و مرغابی‌ها« به کارگردانی جعفر تجارت‌چی 
محصول ســال ۱۳۴۲، انیمیشــن »مــرغ ماهی‌خوار« به 
کارگردانــی جعفــر تجارت‌چی محصول ســال ۱۳۴۳ و 
انیمیشن »اردک حسود« به کارگردانی اسفندیار احمدیه 
محصول سال ۱۳۴۹ است. این ۷ انیمیشن در مدت زمان 

۳۰ دقیقه اکران می‌شود.
در بخــش »برخــورد کوتاه یــک«، پنج فیلــم کوتاه از 
فیلم‌ســازان ســینمای ایران بــه نمایــش درمی‌آید که 
مجموع ۸۰ دقیقــه را دربر می‌گیرد. این فیلم‌ها شــامل 
»خواســتگاری« به کارگردانی ابراهیم گلســتان محصول 
ســال ۱۳۴۰، فیلم کوتاه »آئینه‌ها« به کارگردانی کامران 

شیردل محصول سال ۱۳۴۳، فیلم کوتاه »بدبده و داستان 
پســری که می‌پرســد« به کارگردانی محمدرضا اصلانی 
محصول ســال ۱۳۴۹، فیلم کوتــاه »نامه‌هایی به انجمن 
ملی اولیا و مربیان ایران )نامه‌ها شماره ۴(« به کارگردانی 
خسرو سینایی محصول سال ۱۳۵۴ و فیلم کوتاه »عینک« 

به کارگردانی حسین ترابی محصول سال ۱۳۵۵ است.
در بخــش »برخورد کوتــاه دو« نیز چهار فیلــم کوتاه از 
فیلم‌ســازان ایرانی بــا مدت زمان مجمــوع ۸۰ دقیقه به 
نمایش درمی‌آید. اســامی این آثار کوتــاه عبارتند از فیلم 
»کدام قله؟ کدام اوج؟« بــه کارگردانی ابراهیم وحیدزاده 
محصول ســال ۱۳۴۹، فیلم کوتاه »مسئله« به کارگردانی 
بهرام ری‌پور محصول ســال ۱۳۵۲، فیلم کوتاه »گوسفند 
قربانی« به کارگردانی مهرداد تدین محصول سال ۱۳۵۵، 
فیلم کوتاه »ســرخ و آبی« و »لوحه صفورا« به کارگردانی 

محمدعلی نجفی محصول سال ۱۳۶۴.
در بخش »تهران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی در 
قاب فیلم کوتاه« نیز ســه اثر کوتاه در مجموع ۶۰ دقیقه 

به نمایش درمی‌آید. این آثار عبارتند از »به دنبال کار« به 
کارگردانی بهروز دانشفر، »تهران ۵۴« به کارگردانی جواد 
کیانی‌جم در ســال ۱۳۵۴ و فیلم »قصه خیابان دراز« به 

کارگردانی خسرو معصومی محصول سال ۱۳۵۹.
همچنیــن در بخش »تهــران دهه‌هــای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ 
خورشــیدی در قاب فیلــم کوتاه«، چهار فیلــم کوتاه در 

مجموع ۷۰ دقیقه روی پرده می‌رود.
این آثار شــامل فیلم کوتاه »گردش« به کارگردانی جهان 
خادم‌المِلــه محصــول ســال ۱۳۶۶، فیلم کوتــاه »خانه 
کجاســت؟« به کارگردانی داریوش یاری محصول ســال 
۱۳۷۶، فیلم کوتاه »میترا« به کارگردانی علیرضا حشمتی 
محصول ســال ۱۳۷۷ و فیلم »رنگ آشنا« به کارگردانی 

کاوه بهرامی‌مقدم محصول سال ۱۳۷۷ است.
چهل‌ و دومین جشــنواره بین‌المللــی فیلم کوتاه تهران با 
رویکرد »خِردمحوری و اندیشــه‌ورزی« بــه دبیری بهروز 
شــعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی 

ایران‌مال تهران، برگزار می‌شود.

بازیگر فیلم‌های ســینمایی چون »پدر«،»بایکوت«،»مرگ دیگری« و ســریال 
»خوش رکاب« این دنیا را وا گذاشت و راهی دیار باقی شد.

زنده یاد محمد کاسبی که در دوران بازیگری خود آثاری درخشانی بجا گذاشته 
اســت روز گذشــته با حضور جمعی از هنرمندان و همکاران هنری، مســئولان 
عرصه هنر و فرهنگ و مردم دوستدار او در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 

تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
در آیین تشــییع زنده یاد کاسبی، رســالت بوذری که مراسم را اجرا می‌کرد در 
ابتدای مراسم گفت؛ به یادبود مردی آمدیم که از مؤسسان همین پایگاه هنری و 
حوزه هنری انقلاب بود. فیلمنامه‌نویس، بازیگردان و بازیگر که شاید یک وجه او 
را بیشتر دیدیم اما نقطه گذاری‌های بسیاری در عرصه سینما و تلویزیون توسط 

او انجام شده بود. مردی که سال‌های سال برایمان خاطره ساخته است.
حجت الاســام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در سخنانی عنوان کرد: 
ســام خدا بر این مرد باورمند، غیور، مؤمــن، دردمند و دغدغه مند که علیرغم 
بیمــاری و دشــواری‌هایی که در زندگی برایش پیش آمــد همواره عزت مندانه 
زندگی کرد. خدا را شکر او چون ارادت ویژه به امیر مومنان )ع( داشت در جهات 
مختلف زندگی اش تاثیر این ارادت را شاهد بودیم که یکی همین تأسیس حوزه 

هنری است که او در آن نقش آفرید.
وی اضافه کرد: محمد کاسبی واقعاً اهل صداقت و صراحت بود. هفته قبل آخرین 
مکالمه تلفنی ما بود که بیش از یک ســاعت و نیم طول کشــید. او می‌گفت اگر 
امروز اتحاد مقدس اســت، فلان سریال یا اثر قابلیت بر هم زدن اتحاد را دارد اما 
چه می‌توان کرد. او وسط کسالت سخت و سنگینی که داشت حواس جمع بود.

قمی تصریح کرد؛ وقتی خبر شــهادت عزیزمان ســید حسن نصرالله را شنید به 
من گفت که می‌خواهد انگشتری را که از ایشان هدیه گرفته بود، به من بدهد و 
این‌طور گفت حالا که آقا سید رفته می‌خواهم انگشتر را به شما برگردانم. کاسبی 
گفته بود این انگشــتر را بعد از مدتی که کنار خودش نگه داشــته، کنار انگشتر 

حاج قاسم گذاشته است.
ســپس مجید مجیدی کارگــردان و همبازی او در فیلم ســینمایی بایکوت، با 
تســلیت به همسر کاسبی و بازماندگانش گفت: قدردان محبت این بانوی بزرگ 

هستیم که در این پنج سال هیچ‌گاه محبتش را از او دریغ نکرد.
وی ادامــه داد: رفاقت من با محمد به درازای خودِ انقلاب اســت؛ جای‌جای این 
حوزه هنری، نفس‌ها و خاطرات محمد اســت. نه اینکه چون از دســت رفته این 
سخنان گفته شــود، بلکه او واقعاً گوهر درونی بزرگی داشت؛ انسانی بااخلاق، با 

فضیلت و باسواد بود. گوهر وجودی او در جامعه آنگونه که باید، شناخته نشد.
مجیدی تصریح کرد: مــا اولین تئاتر انقلاب را با حضور او به صحنه آوردیم و او 
هم‌زمان با انقلاب به تئاتر شهر رفت. همه او را به نام بازیگر می‌شناسند؛ هرچند 

بازیگری در خونش بود، اما دغدغه‌اش مسائل اجتماعی و انقلاب بود.
وی یادآور شــد: او فیلمی به نام شنا در زمستان ساخت که من توفیق داشتم در 
آن برایــش بازی کنم. هنوز گاهی از تلویزیون پخش می‌شــود و می‌بینم چقدر 
اثرگذار اســت و هنــوز مخاطب دارد. بعد از چند ســال از آن فیلم، »بدوک« را 

ساختیم.
وی خطاب به کاسبی گفت: ما را تاب نیاوردند، تو را تاب نیاوردند. در آن دوران، 
مســئولان آن نگاه را نمی‌پسندیدند و محمد نتوانســت ادامه دهد. من به ناچار 
کوچ کردم اما او مانــد تا این هنر را زنده نگه دارد. محمد آدم دغدغه‌مندی بود 
و هیچ‌گاه از اعتقاداتش دست نکشید. در این پنج سالی که بیمار بود، هر بار که 
صحبت می‌کردیم، دغدغه مردم را داشت؛ هیچ خواسته‌ای برای خودش نداشت 
و فقط می‌خواســت بــرای مردمش زندگی کند. عزیزانی که او را می‌شناســند، 
می‌دانند چه سلوک معنوی داشت، چه ارادتی به امام رضا )ع( و ائمه داشت، چه 
اشــک‌هایی برای امام حسین )ع( ریخت و امیدوارم خودِ آن حضرت دستگیر او 

باشد. سلام ما را به سید مرتضی آوینی، قیصر امین‌پور و دیگران برسان.
در ادامه مسعود ده نمکی یادآور شد: آخرین همکاری ما سریال »دادستان« بود 
که درباره نفوذ بود و مســئولانی که برخلاف مسیر حق، واداده و منافع دنیا را به 
آخرت ترجیح داده بودند. خاطرم هســت محمد کاسبی زنگ زد و بیان کرد که 
من در تمام این سال‌ها تا حالا نشده از کسی بخواهم که من را در کاری شرکت 
دهد یا نقشی به من بدهد، اما وقتی این فیلمنامه را شنیدم، گفتم این نقش مال 
من است. خیلی عجیب بود. جالب اینجاست که در آن پروژه، آدم‌های دیگر هم 
بودند. چند نفر هم آمدند، تا دقیقه آخر تســت‌گیری هم انجام شد، اما هیچ‌کدام 
مناسب نبودند. به او گفتم که چرا این‌قدر اصرار داری؟ می‌دانستم کمی کسالت 
دارد و کار هم سخت است و او پاسخ داد که من همه عمرم را برای این حرف‌ها 

جنگیده‌ام. من نه چپم، نه راست. من عدالت‌خواهم، من انقلابی‌ام.
وی اضافــه کرد: او با صراحت گفــت که این حرف‌هایی که تو در این ســریال 

می‌خواهی بزنی، همان حرف‌هایی اســت که من این همه ســال برایشان هزینه 
دادم، کتک خوردم، تهمت شــنیدم از همان مســئولانی کــه عدالت‌خواهی و 

آرمان‌گرایی را برنمی‌تابند.
در ادامه حسام الدین ســراج، ضمن خواندن قطعه‌ای حزن انگیز گفت؛ آیا مثلًا 
اســتاد ابتهاج ابوذر زمان خودش بود؟ یا حافــظ ابوذر زمان خودش بود؟ این‌که 
بخواهیم کلیشه‌ســازی کنیم و افراد را در یک قالب خاص بگذاریم و درباره‌شان 
قضاوت کنیم، به نظر من اشــتباه اســت. بگذارید هنرمند همان‌طور که هست، 
بمانــد. وی اضافه کرد: من دیروز فیلمی از محمد کاســبیِ عزیز دیدم که خیلی 
به دلم نشســت. در پایان فیلم درباره مرگ صحبت کرد و گفت؛ مرگ به ســراغ 
همه ما می‌آید، هیچ گریزی از آن نیست و در زمانی می‌آید که باورش نمی‌کنیم، 
پیش‌بینــی‌اش نمی‌کنیم و در پایان فیلم، با حالی خاص و صدایی لرزان حلالیت 

طلبید. این جمله‌اش و نحوه گفتنش، خیلی به دل من نشست.
سپس کوروش سلیمانی سخنگوی انجمن بازیگران سینمای ایران و رئیس تئاتر 
شهر در سخنانی عنوان کرد؛ بازیگران با عشق برای این مردم خدمت می‌کنند و 
چون شــمع می‌سوزند تا فرهنگ ایران روز به ‌روز درخشان‌تر شود. آقای کاسبی 
در ســال‌های طولانی فعالیت خود، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه ســینما، 
به‌عنوان بازیگری توانمند، متشــخص و تحصیل‌کرده هنرنمایی کرد. او برای من 
شــخصا سمبل پدر بود و چه پدر خوبی هم برای جامعه ایران بود. آرزو دارم روز 

به روز شاهد رشد و تعالی باشیم که در شان مردم ایران است.
در پایان ســحر و یلدا کاســبی متنی را درباره پدر خواندند که در بخشی از آن 
آمده بود: »در همه عمر، شــبی به دیرپایی دیشــب ندیده بودم و نداشتم. شب 
ســختِ انتظار، نیمی از چشمانم به در بود. تو هزار بار رفته بودی و من، هزار بار 
مانده بودم به امید برگشتنت. هزار شب گذشت تا پلک ببندم و به صبح برسانم، 
تــا کلید بچرخانی، از در درآیی و مــرا از خود بی‌خود کنی... من بارها آمدنت را 
انتظار کشیدم. با غصه آمدی و با آمدنت، غمِ آن‌همه انتظار از یاد خانه می‌رفت. 

خانه از حضورت سبز می‌شد و زمستان به گل می‌نشست.«
یلدا کاســبی خطاب به حاضران بیان کرد: ممنون که در تمام این لحظات، من 
و خانواده کاســبی را تنها نگذاشتید. امیدوارم روح پدرم با دعای خیر همه شما 
آسمانی باشد. رسالت بوذری هم در پایان این آئین بیان کرد که جمعی از علمای 
قم از او خواســته‌اند که سلامشان را به این مراسم برساند. در پایان بر پیکر زنده 
یاد محمد کاسبی نماز خوانده شد و سپس به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

بدرقه و به خاک سپرده شد.

سیمرغ بلورین »پدر« پر کشید

منتــقد
علی کلانتری

تحلیل سینمایی فیلم »تئوری توطئه«

فیلم »تئوری توطئه« محصول سال ۱۹۹۷، یکی از 
آثار شاخص ژانر تریلر در دهه‌ی نود میلادی است 
که به‌شــکلی اســتادانه مؤلفه‌های روان‌شناختی، 
سیاســی و اکشــن را درهم می‌آمیزد و تصویری 
نافذ از پدیده‌ی »پارانویا« )Paranoia( یا هذیان 
توطئه‌محــور در جهان مدرن ارائه می‌دهد. این اثر 
نه‌تنها یک تریلر هیجان‌انگیز اســت، بلکه بیانیه‌ای 
قدرتمند درباره‌ی وضعیت انســان معاصر در برابر 
قدرت‌های کنترل‌کننده‌ی پنهان محسوب می‌شود.
جــری فلچــر، بــا تمــام نقص‌هــا و نمودهــای 
جنون‌آمیــزش، بــه آینــه‌ای بدل می‌گــردد که 
واقعیت‌های تلخ جهان اطلاعاتی و دولت‌های سایه 
را منعکس می‌کند. ریچارد دانر، کارگردان کهنه‌کار 
هالیوود با ســابقه‌ای درخشــان در خلــق آثاری 
 )Lethal Weapon( چون »ســاح مرگبــار« 
و »ســوپرمن«، در ایــن اثــر مرز میــان جنون 
 فــردی و آگاهــی جمعی را به شــکلی هنرمندانه 

به چالش می‌کشد.
فیلم، بی‌اعتمادی فزاینده‌ی شــهروندان نسبت به 
ســاختارهای قدرت و نهادهــای دولتی را واکاوی 
می‌کند. دانر بــا بهره‌گیری از بازی‌های قدرتمند و 
تنش روایی مســتمر، مخاطب را وادار می‌سازد تا 
در هر لحظه نســبت به باورپذیری شخصیت اصلی 

دچار تردید شود.
روایت بر محور شــخصیت جری فلچــر، راننده‌ی 
تاکســی نیویورکی می‌چرخد؛ فــردی منزوی که 
زندگی‌اش را صرف جمع‌آوری و انتشــار اطلاعاتی 
می‌کند که آن‌هــا را »تئوری‌های توطئه« می‌نامد 
— از ترور رئیس‌جمهور کندی گرفته تا ارتباطات 
فرازمینــی. نوشــته‌های او عمدتــاً در خبرنامه‌ای 
زیرزمینی منتشــر می‌شــوند که اعتبــار چندانی 
ندارند، و در آغاز جری صرفاً شخصیتی حاشیه‌ای و 

گاه دیوانه به نظر می‌رسد.
نقطــه‌ی عطف اصلی زمانی رخ می‌دهد که یکی از 
همان نظریه‌های به ظاهر مضحک، در دنیای واقعی 
به شــکلی هولناک و غیرمنتظره حقیقت می‌یابد. 
این رویداد توجه ســازمان‌های امنیتی قدرتمندی 
را جلب می‌کند که جــری پیش‌تر درباره‌ی آن‌ها 
هشدار داده بود. از این لحظه، زندگی او به کابوسی 
فراریانــه بــدل می‌شــود — از یــک نظریه‌پرداز 

آزاردیده به مظنونی تعقیب‌شده.
در این مســیر پرخطــر، الیس ســاتورن، وکیلی 
سرســخت و عمل‌گرا که در پــی تبرئه‌ی جری از 
اتهامات است، ناخواسته وارد شبکه‌ای از توطئه‌ی 
عظیم می‌شود؛ همان شــبکه‌ای که جری سال‌ها 
نسبت به آن هشدار می‌داد. رابطه‌ی پرتعلیق میان 
این دو، زمینه‌ی کاوش در لایه‌های پنهان انسانیت، 

جنون و آگاهی را فراهم می‌سازد.
فیلم »تئــوری توطئــه« فراتر از یک ســرگرمی 
هالیوودی عمل می‌کند و به‌طور مستقیم با مفاهیم 
بنیادین قدرت و کنترل در ارتباط است. تم اصلی 
آن، بی‌اعتمادی عمیق شــهروندان عادی نسبت به 
ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی است. در این 
راســتا، فیلم با هوشمندی به پروژه‌ها و روایت‌های 
واقعی اشاره می‌کند؛ برجســته‌ترین نمونه، ارجاع 
مســتقیم به پروژه‌ی معروف MK-Ultra )طرح 

کنترل ذهن سازمان سیا( است.
فیلــم در بخش‌هایــی از روایت خود، آشــکارا از 
گزارش‌هــا و متون مســتند مربوط بــه پروژه‌های 
کنترل ذهن ســازمان ســیا الهام گرفته اســت؛ از 
جمله اســنادی که بعدها در قالب تحقیقات مربوط 
 CIA« یا کتاب‌هایی چون MK-Ultra به پروژه‌ی
and the Cult of Mind Control« منتشــر 
شــدند. همین ریشــه‌ی واقعی، تصور پارانویا را از 
سطح خیال فردی به واقعیت تاریخی قدرت پنهان 
ارتقا می‌دهد و به فیلم بعُدی مستندگونه می‌بخشد.

این ارجاعات مرز میان توهــم و واقعیت را از بین 
برده و باورهای جری را از سطح هذیان‌های فردی 
بــه واقعیت‌های مهیــب پنهانــکاری دولتی ارتقا 
می‌دهند. از الگوی کلاسیک »قهرمان تنها در برابر 
سیستم فاسد« پیروی می‌شود؛ جری نمادی است 
از آســیب‌پذیری انســان در برابر شبکه‌ی قدرت و 
کنترل دولتــی. نیرویی که در برابر او قرار دارد، به 
رهبری دکتر آلیس مِریک، تجسم ماهیت شبکه‌ای 
و پنهان قدرت اســت — قدرتی که واقعیت را نه 
از طریق خشونت آشکار، بلکه با دستکاری ذهن و 

ادراک تغییر می‌دهد.
مفهوم مرکزی »توطئه« در فیلم، فراتر از یک طرح 
سیاســی یا نظامی، عبارت اســت از کنترل ذهن. 
فرآیند شست‌وشوی مغزی که جری از آن گریخته، 
به او توانایی می‌دهد تا اطلاعات را بدون فیلترهای 
ایدئولوژیک تحلیل کند؛ اما این آزادی شــناخت، 
بهای سنگینی دارد — از دست رفتن ثبات روانی 

و فروپاشی مرز میان واقعیت و خیال.
در مجمــوع، »تئــوری توطئــه« اثری اســت که 
تماشــاگر را از سطح تعلیق و هیجان به عمق تأمل 
فلسفی می‌برد. ریچارد دانر با دقتی روان‌شناختی و 
ســاختاری، نه تنها پارانویا را به‌صورت یک اختلال 
فردی، بلکــه به‌مثابه‌ی بیماری اجتماعی در جهان 
پســا‌حقیقت بازمی‌نمایانــد. این فیلــم همچنان 
مطالعه‌ای کلاســیک در ژانر پارانویــا و بازتابی از 
هراس انســان معاصر در برابــر قدرت‌های نامرئی 

خواهد بود.

نقــد فیلم

نرگس مقبولی


